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براي مرگ چه آماده کرده​اي؟

مؤلف: ازهري احمد محمود

مترجم: پدرام اندايش

بسم الله الرحمن الرحيم

شکر و ستايش براي الله تعالي است که در آسمانهايش داراي علو مي​باشد، کسي که زندگي و مرگ را نشانه​اي از نشانه​هايش قرار داده است و صلوات و سلام بر محمد سرور مخلوقات و صاحب معجزات آشکار و بر آل و اصحابش که پرچمهاي راستگويي و نسيم نفسهاي پاک بودند.

اما بعد:

برادر مسلمانم: روايت شده است که عربي باديه نشين با شترش مي​رفت، شتر افتاد و مُرد! باديه نشين از آن پياده شد و دور و بر او چرخيد و در آن تفکر نمود! مي​گفت: تو را چه شده است که نمي​ايستي؟ تو را چه شده است که بر نمي​خيزي؟!

تمامي اعضاي بدن تو کامل هستند! تمامي جوارح تو سالم هستند!

حالت چگونه است؟! چه چيزي تو را بلند مي​کند؟! چه چيزي تو را بر مي​خيزاند؟! چه چيزي تو را بر زمين زده است؟! چه چيزي جلوي تو را از حرکت کردن گرفته است؟!

سپس آن را ترک نمود و روي گرداند در حالي که درباره​ي آن فکر مي​کرد!

برادرم: آن همان مرگ است که بندگان را هلاک مي​کند... سرزمين​ها را مي​ترساند... فرزندان را يتيم مي​کند... زورگويان سخت گير را ذليل مي​نمايد...

کوچک را نمي​شناسد... فرقي بين وزير و زير دست قرار نمي​دهد... و به صاحب مقامي احترام نمي​گذارد...

شمشير آن رو به بندگان است... نيزه​ي آن رو به سينه​ها است... و تيرهاي آن در اصابت به دلها خطا نمي​رود...

	خبرٌ عَلِمْنَا كلُّنا بمكانه

	
	وكأنَّنا في حَالنا لم نَعْلَم



برادرم: آن همان مرگ است! چه قلبهايي را مجروح نموده است... چه طوفانهاي بلايي را که ايجاد کرده است... جانسوز​تر از آن است که توصيف شود! شديد​تر از آن است که درک شود! راز آن بر مخلوقات پيچيده شده است... کسي آن را نمي​داند، مگر کسي که از ضررها و بلاها پرده بر مي​دارد... پُر برکت و والا و پاک است، کسي که آفريده است...
برادرم: جام مرگ تلخ​تر از حنظله است! کسي طعم آن را نمي​شناسد، مگر آن که آن را چشيده باشد! من آن را نچشيده​ام که حقيقت آن را توصيف کنم؟!

* وقتي مرگ به سراغ عمرو بن عاص( آمد به پسرش گفت: اي پسرم مي​گفتي من تعجب مي​کنم از مردي که مرگ به سراغ وي مي​آيد و او داراي عقل و زبان است، ولي چگونه است که نمي​تواند آن را توصيف کند؟!

گفت: اي پسرم! مرگ بزرگتر از آن است که توصيف شود! ولي قسمتي از آن را براي تو توصيف مي​کنم: قسم به الله مانند آن است که کوه​هاي رضوي و تهامة بر دو کتفم واقع شوند!

به مانند آن است که از سوراخ سوزن تنفس مي​کنم! در حالي که در شکمم خار عوسج وجود دارد!

به مانند آن است که آسمان بر زمين بيافتد و من بين آن دو باشم!

برادرم: اي کسي که داراي قلبي هستي که مي​داند، روزي چنين جام تلخي را مي​چشد! برادرم آيا همراه من با قلبي راستگو نگفتي: «يا الله! سختي​هاي مرگ را بر ما آسان نما در روزي که پرونده​ي اعمال پيچيده مي​شود! و روزهايمان تمام مي​شود! [یا الله] از روی رحمتت، اي رحم کننده به کساني که به تو پناه مي​برند... اي کسي که خطاکاران را عفو مي​نمايي [این دعا را مستجاب نما]...».
برادرم: آيا تو را از غفلت بيدار نکنم؟! آيا ترس در قلبت ايجاد نکنم؟!

برادرم! اين توصيف ترسناک از مرگ را بگير!

عمر بن خطاب( به کعب( گفت: اي کعب! از مرگ براي ما بگو!

گفت: مرگ مانند درخت خارداري است که داخل شکم فرزند آدم مي​شود! هر خاري را گرفتم تا به حالتي از آن دست يابم! سپس مردي داراي قدرت زياد آن را از من گرفت، هر کدام را که خواست قطع کرد و هر کدام که خواست را باقي گذاشت!

برادرم: يا الله! اين مرگ چه مقدار ترسناک است! و آن چه بسيار شديد و بزرگ است!

همچنين روايت شده است: مرگ سخت​تر از ضربه​ي شمشير! اره شدن با اره! و ريز ريز شدن با قيچي است!

(وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ( [ق: 19] (و سختي مرگ، حق را به همراه مي​آورد؛ اين همان چيزي است که از آن مي​گريختي).
برادرم: چقدر سخت است آن! چه شدتي دارد! در آن هنگام که روح جدا مي​شود! چشمها خيره مي​گردند! قلبها به تپش مي​افتد! سخن گفتن به لکنت گرفتار مي​شود!

پس يا الله! در آن چه بسيار بلاها وجود دارد! و براي نفسها در آن چه بسيار مصيبت​ها و مشکلات ايجاد مي​شود!

	يا مَن أقامَ وقد مضَى إخوانُهُ

	
	

	
	
	ما أنت إلاَّ واحدٌ ممن مضى


	أنَسيتَ أن تُدعَى وأنتَ مُحَشْرَجٌ

	
	

	
	
	ما إن تفيقُ ولا تُجاوبُ مَنْ دَعا



برادرم در راه الله: آيا اين امر ترس در درونت ايجاد نمي​کند که پيامبر ما( از پروردگارش تعالي هنگامي که مي​خواست فرشته​ي مرگ را اجابت کند درخواست فرمود که سختي​هاي مرگ را براي او کم نمايد؟!!

اين أم المؤمنين عايشه رضي الله عنها است که آن را براي ما حکايت نموده است و گفته است: جلوي او ظرف آبي بود و دستش را در آن داخل مي​نمود و توسط آن صورتش را مسح مي​نمود و مي​فرمود: «لا إله إلا الله إنَّ للموت سكرات!» (هيچ پرستش شونده​ي برحقي جز الله وجود ندارد و براي مرگ سختي​ها وجود دارد) [رواه البخاري(بخارایی)].

در سنن تِرمذي آمده است: «اللهم أعني على غمرات الموت! وسكرات الموت!» (يا الله! به من در مشکلات مرگ و سختي​هاي مرگ کمک فرما!). برادرم: چه بزرگ است، سختي​هاي مرگ! و چه شديد است بلاهاي آن! آيا بعد از رسول الله( کسي اميد دارد که جام مرگ را به صورت گوارا بنوشد؟!

براي خودت تصور کن اي کسي که فريب خورده​اي، همانا سختي​هاي آن براي تو به وقوع خواهد پيوست! و ناله​ها و بلاها به سراغ تو خواهد آمد! گوينده​اي خواهد گفت: فلاني وصيت کرده است و مالش قابل شمارش نمي​باشد!

گوينده​اي خواهد گفت: فلاني زبانش سنگين شده است. همسايگانش را نمي​شناسد! با برادرانش صحبت نمي​کند!

به مانند آن است که به تو نگاه مي​کنم، در وقتي که مورد خطاب واقع مي​شوي و توانايي جواب دادن را نداري!

سپس دخترت گريه مي​کند و او به مانند گرفتاري است که زاري مي​کند و مي​گويد: عزيز من! پدر من! چه کسي يتيمي بعد از تو را تحمل مي​کند؟! نيازم را به چه کسي بگويم؟!

قسم به الله، تو سخن را مي​شنوي! ولي توانايي نداري که جواب دهي!

	وأقْبَلتِ الصُّغرى تُمرِّغُ خدَّها

	
	

	
	
	على وجْنتي حينًا وحينًا على صَدْري


	وتَخمشُ خدَّيها وتَبكي بحُرْقةٍ

	
	

	
	
	تُنادي: أبي إني غُلِبْتُ على الصَّبْر


	حَبيبي أبي مَنْ لليتَامى تركتَهمُ

	
	

	
	
	كأفراخ زُغْب في بعيدٍ من الوَكر



برادر مسلمانم: براي چنين روزي! توشه جمع آوري کن! لجبازي و فساد را کنار بگذار... و براي چنين روزي! از پروردگار بندگان تقوا پيش کن...

حسن بصري رحمه الله به نزد مريضي رفت تا او را عيادت کن و او را در سختي​هاي مرگ يافت! به سختي او و آنچه بر او واقع شده بود، نگريست و به نزد خانواده​اش با تغیير رنگي در چهره، که از آنها جدا شده بود، برگشت!

به او گفتند: غذا بخور و الله [تعالي] تو را مورد رحمت قرار دهد.

گفت: اي اهل! بر شماست که به غذا و نوشيدني​تان توجه کنيد، قسم به الله، کسي را ديدم که افتاده بود! از عمل دست نمي​کشم تا آن که به ديدار آن برسم!

برادرم: آنان صالحاني حقيقي بودند... خود را آماده سفر مي​نمودند.. و اين در حالي است که غافلان دچار غفلت شده​اند از مرگي که به سوي آنها هجوم مي​آورد! در نتيجه حسرت​هاي آنها طولاني مي​شود... و زخمهاي آنها زياد مي​شود... چه خوشبخت هستند کساني که به نيکي، عمر آنها خاتمه مي​يابد و روزي که ملائک را مي​بينند به آنها گفته مي​شود: (سَلَامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ( [النحل: 32] (سلام بر شما! داخل بهشت شويد به واسطه​ي آنچه انجام مي​داديد).
الله تعالي مي​فرمايد: (تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا( [الأحزاب: 44] (روزي که به ديدار آن مي​رسند، درود گفتنشان، سلام است و براي آنها اجري گرامي مهيا فرموده است).
براء بن عازب( گفته است: «فرشته​ي مرگ به مؤمن هنگامي که روح او را قبض مي​نمايد، سلام مي​کند و او را قبض روح نمي​نمايد تا آن که بر او سلام کند».

برادرم در راه الله: وقتي از زندگي فاني پرده برداشته شود! روح مؤمن و پاک به ميهماني خالق تعالايش مي​رود... ملائک مقرب حول او حلقه مي​زنند! و دربهاي آسمان براي او باز مي​شود! اهل آسمانها به او بشارت مي​دهند و صاحب آن را ستايش مي​کنند! بوي پاک او را استشمام مي​کنند! همان بويي که به مانند عمل صالح او مي​باشد!

يا الله! چقدر نيک است لحظه​هاي آن روح​هاي پاک... به مانند آن است که مي​گويد: خداحافظ اي سرزمين نحسي و سختي... خداحافظ اي سرزمين بدبختي و مشکلات...

خداحافظ اي سرزمين پست... اي گنديدگي و زشتي...

سلام بر سرزمين باقي ماندن... سلام بر سرزمين پُرنعمت و گوارايي... سلام بر سرزميني که در آن خستگي و رنجش وجود ندارد...

برادرم: الله تعالي من و شما را از هر بديي سالم بدارد، اين ماجراي روح​هاي پاک است! اينجاست که ماجراي عروج پاک آنها را براي تو بيان مي​دارم، همان گونه که پيامبر( ما را از آن با خبر فرموده است...

فرموده است: «إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدُّنيا وإقبال من الآخرة؛ نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأنَّ وجوههم الشمس! معهم كفن من أكفان الجنَّة! وحَنُوط من حَنُوط الجنَّة! حتى يجلسُوا منه مَدَّ البَصَر ثم يجيء ملك الموت ( حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل كما يسيل القطرة في السقاء! فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين! حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط، ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض! قال: فيصعدون بها فلا يمرون على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟! فيقولون: فلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمُّونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا، فيستفتحون له فيفتح لهم، فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها! حتى يُنتهى به إلى السماء السابعة. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين، وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم، وفيها أعيدهم، ومنها أخرجهم تارةً أخرى» (بنده​ي مؤمن وقتي در حالت جدايي از دنيا قرار مي​گيرد و به سوي آخرت روي مي​کند، فرشتگان سفيدي از آسمان نزد وي نزول مي​کنند، صورتهايشان مثل خورشيد مي​باشد، همراه آنان کفني از کفنهاي بهشت و عطري از عطرهاي بهشت مي​باشد تا اين که نزد او تا آنجا که چشم کار مي​کند، مي​نشينند، سپس فرشته​ي مرگ( در کنار سر او مي​نشيند و مي​گويد: اي جان طيب به سوي آمرزشي از پروردگار و رضاي وي خارج شو! مانند قطره​اي که از ظرف آب مي​چکد، خارج مي​شود و آن را مي​گيرد و وقتي [فرشته​ي مرگ] او را مي​گيرد به اندازه​ي يک چشم بهم زدن آن را نگه نمي​دارد تا اين که او را مي​گيرند و در آن کفن و در آن عطر مي​گذارند و از آن چيزي خارج مي​شود که خوشبوترين چيز مانند مُشک که در روي زمين يافت مي​شود، مي​باشد. او را بالا مي​برند و او را عبور مي​دهند تا به جمعي از فرشتگان مي​رسند، جز اين نيست که مي​گويند: اين روح طيب براي کيست؟ مي​گويند: براي فلاني پسر فلاني و او را با بهترين اسمهايي که در دنيا او را ناميده بودند، او را نام گذاري مي​کنند تا اين که به انتهاي آسمان دنيا مي​رسد، براي او طلب باز شدن مي​کنند و براي او باز مي​شود و او را مشايعت مي​نمايند تا از آسماني به آسمان ديگر تقرب پيدا کند تا اين که به آسمان هفتم مي​رسند و الله( مي​فرمايد: کتاب بنده​ي مرا در عليين بنويسيد و او را به زمين برگردانيد، زيرا شما را من از آن خلق کرده​ام و به آن بازگشت مي​کنيد و دوباره شما را از آن خارج مي​​کنم). [رواه أحمد وغيره].

برادرم: آيا ديدي چگونه آن نفس پاک با ديدار خالق تعالايش خوشبخت مي​شود؟! چه خوشبختيي بيشتر از اين براي روحي وجود دارد که براي پروردگارش تعالي در دنيا، صادقانه و با اخلاص، عمل نموده است؛ در نتيجه پاداش راستگويان را به او مي​دهد... و لباس بسيار راستگويان را بر او مي​پوشاند... پس براي چنين پاداشی، عمل کنندگان عمل کنند!
سپس اي برادرم، آيا خبر آن ارواحي که نزد خالق آنها تعالي زشت مي​باشند را مي​داني! کسي که به عبوديت او کفر ورزيده است؟! پس ماجراي آنها چه مي​شود؟!

الله تعالي مجازات دشمنانش را بر او جاري مي​نمايد! کساني که براي آنها عذاب و بدبختي مهيا نموده است که دلها از ياد آن پاره پاره مي​شود!

اينجاست که پيامبر راستگوي ما( از آن نفسهاي خبيث خبر مي​دهد، همان​هايي که وظيفه​ي خود در عبوديت الله تعالي را انجام نداده​اند!

فرموده است: «وإنَّ العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه! معهم المُسُوح! فيجلسون منه مد البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب! قال: فتفرق في جسده! فينتزعها كما يُنْتَزع السَّفُّود من الصوف المبلول! فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح، ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وُجدَت على وجه ألأرض! فيصعدون بها فلا يمرُّون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الخبيث؟! فيقولون: فلان بن فلان بأقبح أسمائه التي كان يُسَمى بها في الدنيا! حتى يُنْتَهى به إلى السماء الدنيا فَيُسْتَفتَح له فلا يُفْتَح له! ثم قرأ رسول الله (: (لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ( [الأعراف: 40]. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في سِجِّين في الأرض السُّفْلى! فتُطْرحِ روحه طَرْحًا! ثم قرأ: (وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ( [الحج: 31]» (اما اگر بنده کافر باشد، وقتي در حالت جدايي از دنيا و روي کردن به آخرت قرار مي​گيرد، فرشتگاني از آسمان نزد وي فرود مي​آيند که صورتهايشان سياه است، همراه آنها چيز بدبويي وجود دارد، نزد او، تا آنجا که چشم کار مي​کند، مي​نشينند، سپس فرشته​ي مرگ آمده تا نزد سر وي بنشيند و مي​گويد: اي جان خبيث به سوي خشم الله و غضب خارج شو! بدن او جدا جدا مي​شود و آن را به گونه​اي جدا مي​کند که چنگکي پارچه​ي پشمي مرطوبي را پاره مي​کند، او را مي​گيرد و وقتي او را مي​گيرد، لحظه​اي آن را نزد خود نگه نمي​دارد تا آن که آن را در آن بوي بد قرار مي​دهد و از آن بويي مثل مُرداري که بر روي زمين است، به مشام مي​رسد، او را بالا مي​برند و او را نزد جماعتي از فرشتگان نمي​برند، مگر آن که مي​گويند: اين روح خبيث چيست؟ مي​گويند: فلاني پسر فلاني و را با زشت​ترين اسمهايي که در دنيا بر او گذاشته بودند، صدا مي​زنند تا اين که به آسمان دنيا مي​رسند، براي او طلب مي​کنند که باز شود، ولي باز نمي​شود. سپس رسول الله( تلاوت نمود: (دربهاي آسمان براي آنها باز نمي​شود و داخل بهشت نمي​شوند، مگر آن که شتر از سوراخ سوزن خياطي رد شود) و فرمود: (الله( مي​فرمايد: کتاب او را در سجين زمين سفلي بنويسيد و روح او را به شدت پرتاب کنيد). سپس تلاوت فرمود: (و هر کس به الله شرک ورزد، مانند آن است که از آسمان فرو بي​افتد و پرندگان او را بربايند يا اين که باد او را به مکاني دور بيافکند). [رواه أحمد وغيره].

برادرم: آيا مي​داني بازگشت کساني که با بدي زندگي آنها خاتمه مي​يابد، چگونه است؟! الله تعالي من و شما از بدي پايان زندگي حفظ نمايد...

برادرم... چه کسي بدبخت​تر از کسي است که دربهاي آسمانها بر وي بسته شود! و چه کسي هلاک شده​تر از کسي که ملائک عذاب روحش را بگيرند! (وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آَيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ( [الأنعام: 93] (و اگر ستمگران را وقتي در سختي​هاي مرگ هستند، ببيني و [هنگامي که] ملائک دست خود را به طرف آنها دراز مي​کنند [و مي​گويند:] خودتان را خارج کنيد! امروز با عذاب خوار کننده​اي مجازات مي​شويد [و] اين به واسطه​ي آن است که بر الله [تعالي] غير حق مي​گفتيد و از آياتش تکبر مي​ورزيديد).
برادر مسلمانم: آن دو منزلگاه بعد از مرگ است! سومي هم ندارند: يا ملائک الله تعالي به تو بشارت رضايتمندي الله تعالي را مي​دهند و تو در آن وقت خوشبخت، کامياب و رستگار خواهي بود... و يا ملائکي به چهره​ي سياه به سراغ تو مي​آيند و به تو، خشم الله تعالي و بدي پايان يافتن بد را نويد مي​دهند! چه بدبخت خواهي بود! و چه زيانکاري​ات بزرگ خواهد بود!

	الموتُ بابٌ وكلُّ النَّاس داخلُهُ
مرگ دربي است که تمامي انسانها به آن داخل مي​شوند
	
	

	
	
	يا ليت شعري بعد الباب ما الدارُ
اي کاش می​دانستم بعد از درب چه سرزميني است.

	الدَّارُ جنَّة خُلْدٍ إنْ عَمِلْتَ بمَا
سرزمين بهشت جاودان است، اگر به چيزي عمل کني که
	
	

	
	
	يُرضي الإلَهَ وإنْ قَصَّرتَ فالنَّارُ
الله از آن راضي مي​شود و اگر کوتاهي کني، آتش جهنم بر تو خواهد.


برادرم: آيا اشکها از آن جاري نمي​شود؟! آيا آه کشيدن به وجود نمي​آيد؟! آيا دردمندي از بين پهلوها خارج 
نمي​شود؟!

حقي است! قلبها قسي شده است! و بر آنها پرده​ي گناهان قرار گرفته است!

با مردگان وداع کرديم... ولي قلبها مرده است!

با مردگان وداع کرديم... و درس و پندي نگرفتيم!

با مردگان وداع کرديم... ولي سوالي پيش نيامد که محل استقرار کجا است، در آتش جهنم يا باغها؟!

با مردگان وداع کرديم... و چه فرقي با زماني پيدا 
کرده​ايم که قبل از مردن مردگان بوده است!
	وكَمْ من صحيح باتَ للموتِ آمِنًا

	
	

	
	
	أَتَتْهُ المنَايَا بغَتةً بعدَمَا هَجَعْ


	ولَمْ يستَطع إذ جَاءهُ الموتُ بغتةً

	
	

	
	
	فِرارًا ولا منه بقوَّتهِ امتَنَعْ


	فأصبحَ تبكيهِ النِّساءُ مُقَنَّعًا

	
	

	
	
	ولا يَسْمَعُ الدَّاعي وإن صوتَهَ رفَعْ


	ولا يتركُ الموتُ الغَنيَّ لمالِهِ

	
	

	
	
	ولا مُعْدمًا في الحالِ ذا حاجةٍ يَدَعْ



برادرم در راه الله: آن جام مرگ است و آن حُکم زنده​اي است که نمي​ميرد و تبارك و تعالى مي​باشد... آيا اي برادرم! ياد نموده​اي که در نهايت روزي اين جام را خواهي نوشيد؟!!

برادرم: آيا روزي با نفست خلوت کرده​اي تا براي آن گريه کني! قبل از آن که بر تو گريه کنند؟! آيا با نفست روزي خلوت نموده​اي و به او بگويي: اي نفس تو شيء(چيزي) هستي و همانا الله تعالي فرموده است: (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ( [القصص: 88] (هر چيزي هلاک مي​شود، مگر صورت او).
برادرم: آن تمام کننده​ي لذت​ها است و پيامبر( تو را دعوت داده است که آن را زياد ياد کني!

آنجا که فرموده است: «أكثروا ذكر هاذم اللَّذات» (از بين برنده​ي لذتها را زياد ياد کنيد). رواه التِرمذي والنسائي/ صحيح النسائي: 1823.

اي برادرم: مي​داني معناي (هاذم اللَّذات؟!) چه مي​باشد، او قطع کننده و به عدم رساننده است! حقيقتا! آن پايان دهنده​ي نعمتها... و قطع کننده​ي لذتها مي​باشد! آيا عبرت گيرنده​اي وجود دارد؟!

برادرم: ياد نمودن مرگ باعث صادقانه رو کردن به الله تعالي و محو شدن اثرهاي دنيا بر قلب مي​باشد!

دقَّاق گفته است: «کسي که مرگ را زياد ياد کند، با سه چيز گرامي داشته مي​شود: در توبه عجله مي​کند و قلبش قانع مي​شود و در عبادت نشاط مي​يابد. کسي که مرگ را فراموش کند، با سه چيز مجازات مي​شود: تعلل در توبه، ترک رضايتمندي از چيزي که کافي باشد و کِسالت بودن در عبادت».

برادرم: چرا در قافله​ي اهل بصيرت قرار نمي​گيري؟! کساني که ياد مرگ شعار آنهاست... و محاسبه​ي نفس لباس آنها است... پس گواراي کسي باشد که در گروه آنان قرار مي​گيرد! و آنها در حالي عبور مي​کنند که نفس را مملو از پند و درس گرفتن قرار مي​دهند...

* اين سفيان ثوري رحمه الله است که با ياد مرگ چند روزي سود نمي​دهند! اگر درباره​ي چيزي از او سوال مي​شد، مي​گفت: نمي​دانم! نمي​دانم!

* تيمي رحمه الله گفته است: «دو چيز است که لذت دنيا را از من گرفته است: ياد مرگ! و ياد مکان ايستادن در پيشگاه الله تعالي!».

* ابن مطيع رحمه الله روزي به خانه​اش نگاه کرد و نيکويي آن، او را به تعجب انداخت! گريه کرد و گفت: قسم به الله، اگر مرگ نبود با تو خوشحال مي​شدم! اگر بازگشت به قبرهاي تنگ نبود، دنيا نور چشمم مي​شد، سپس گريه​ي شديدي نمود تا آنجا که صداي او بالا رفت!

* محمد بن واسع رحمه الله وقتي مي​خواست بخوابد قبل از آن که به رختخواب برود، به اهلش مي​گفت: شما را به الله مي​سپارم! شايد اين مرگ من باشد که از آن برنخيزم! اين حالت وي براي خوابيدن بود.

برادر مسلمانم: اين حال صالحان بوده است؛ مي​دانستند که روزي فرا مي​رسد که آنها از سرزمين فريب جدا مي​شوند! به همين دليل زمان سفر را ياد مي​نمودند... و براي سفر طولاني توشه جمع مي​نمودند...

	لو كنت تفهَمُ عن زمانكَ قولَهُ

	
	

	
	
	لَعَراك منهُ تفجُّعٌ ونَحيبُ



	ألححت في طلب الصبا وضلاله

	
	

	
	
	والموت منكَ وإن كرهت قريبُ


	أمعَ الممات يطيب عيشك يا أخي

	
	

	
	
	هيهات ليس مع الممات يطيبُ



برادرم: اين مصيبتي که به ما رسيده است را مي​بيني؟! غفلت بر قلبها سايه انداخته است... در آن جايي باقي نگذاشته است تا آن روز ترسناک ياد شود...

برادرم: اين براي کسي است که نداي من را بشنود:

برادرانم! اين چه سنتي است که شما از آن بيدار شويد؟!

اين چه خيره شدني است و شما به آن نگاه مي​کنيد؟!

اين چه غفلتي است که شما [در آن] حاضر هستيد؟!

اين چه مستيي است که شما آواز بلند سر داده​ايد؟!

اين چه آرامشي است و شما در طلب آن هستيد؟!

اين چه اقامت کردني است که شما از آن رخت خواهيد بر بست؟!

اين چه خوابيدني است، بايد از آن بيدار شد؟! اين چه اهل غفلت است و بايد از آن پند گرفت؟!

بدان که تمامي مردم در اين دنيا در حال سفر هستند! براي خودت کاري کن تا تو را در روز برانگيخته شدن، از آتش رهايي دهد!

	آن الرحيلُ فكن على حَذَرْ

	
	

	
	
	ما قد ترى يُغني عن الحذر


	لا تغترر باليوم أو بغد

	
	

	
	
	فلرب مغرور على خطر)



برادرم: آيا عجيب نيست که هر روز با مرده​اي وداع مي​کنيم! سپس قلب به حرکت نمي​افتد؟! و ترس و دلهره​اي به وجود نمي​آيد؟!

بلکه به گونه​اي است که گويي مرگ فقط براي کسي نوشته شده است که تشييع جنازه مي​شود! برادرم اين غفلت چقدر زشت است! و چه پليدي و زشتي در آن وجود دارد! اين همان کور بودن قلبها است! و چقدر زشت است اين کوري (فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ( [الحج: 46] (و آن کور بودن چشمها نيست، بلکه کور بودن قلبهايي است که در سينه​ها مي​باشند).
ربيع بن برة گفته است: «مخلوقات مرا متعجب ساخته​اند، چگونه امر حقي را سبک مي​شمارند! چشمهاي آنها آن را مي​بيند و قلبهاي آنها مؤمنانه و صادقانه به آن گواهي مي​دهد به همان چيزي که پيامبران براي آن آمده​اند، سپس اين گونه است که در غفلت مي​باشند و در مستي به بازي مشغول هستند!».

برادرم در راه الله: ياد نمودن مرگ سودمند​ترين دارو براي غفلت است! اي دريغ، اگر اين تو را درمان نکند، پس کدام دارو تو را درمان مي​کند؟! يا کدام نوش​دارو تو را نجات مي​دهد؟!

برادرم: حقيقتاً پرده​ي غفلت، شرّترين پرده است! و لباس غفلت، شرّترين لباس... کسي که آن را بپوشد، بيماري​ها بر وي جمع مي​شوند.

	مَالي أرَاكَ على الذُّنوب مُواظبًا

	
	

	
	
	أأخَذْتَ من سُوء الحساب أمَانَا


	لا تغفلَن كأنَّ يومَك قد أتى

	
	

	
	
	ولعلَّ عمركَ قد دَنَا أو حَانَا


	ومضَى الحبيبُ لحَفْر قبركَ مُسْرعًا

	
	

	
	
	وأتى الصَّديقُ فأنذَر الجيرانَا


	وأتَوا بغسَّال وجاؤوا نَحوَهُ

	
	

	
	
	وبَدَا بغسلِكَ ميتًا عُرْيَانَا


	فَغُسلتَ ثم كُسيتَ ثوبًا للبِلَى

	
	

	
	
	وَدَعَوا لحَمْل سريركَ الإخوَانَا



	وأتَاكَ أهلُكَ للوداع فودَّعُوا

	
	

	
	
	وجَرَتْ عليك دُمُوعُهُم غُدْرَانَا


	فخفِ الإله فإنَّه مَنْ خَافَهُ

	
	

	
	
	سكنَ الجنانَ مُجاورًا رُضْوانَا



برادرم: اگر دنيا تو را به خود مشغول نموده است! پس مرگ را ياد کن! زيرا تو رفتني هستي! هرگز برادرم براي اين نفس، شلاقي بهتر از ياد مرگ نمي​يابي! ين همان شلاقي است که صالحان بر قلب خود مي​زنند و در نتيجه [از غفلت] آن قلب جلوگيري مي​شود! و قلب فرمانبردار باز مي​گردد... فروتن مي​شود و در راه طاعات قرار مي​گيرد! گردنکشي آن در پيمودن راه گناهان و خطاها قطع مي​شود! اي فريب خورده مرگ و سختي آن را ياد کن! و سخت بودن و تلخ بودنِ جام آن را! آيا وعده​اي صادقانه​تر از مرگ وجود دارد! و حاکمي عادل​تر از آن وجود دارد!

مرگ براي جريحه​دار کردن قلبها کافي است! همچنين به گريه انداختن چشمها! و جدا شدن از جمع​ها! پايان دادن به لذتها! قطع کننده​ي آرزوها!

اي فرزند آدم! درباره​ي روزي که مي​افتي و تو را به محل قرار گرفتن انتقال مي​دهند، را ياد نموده​اي؟!

وقتي تو را از گشادگي  به تنگي انتقال مي​دهند! دوست و رفيق تو را تنها مي​گذارند! و از برادر و دوست مورد اعتماد، جدا مي​شوي!

تو را از رختخواب و پرده​ات مي​گيرد و به سوي خطر مي​روي! بعد از آن که لحاف نرمي داشتي بر روي خاک و کلوخ خواهي بود! اي کسي که مال جمع مي​کني و در بنا نهادن به خودت سختي مي​دهي! به الله قسم، جز دو کفن براي تو مالي باقي نمي​ماند! بلکه قسم به الله، آن خرابي و رفتن است! و جسم تو در خاک و زمين قرار خواهد گرفت!

آن مالي که جمع نموده​اي کجاست؟! آيا تو را از ترسها نجات داده است؟! هرگز، بلکه آن را براي کسي باقي گذاشته​اي که از تو تشکر نمي​کند! و براي کسي بار [گناه] بر دوش گذاشته​اي که براي تو عذري نمي​شود! امام قرطبي.

برادرم در راه الله: آيا اين دريايي را ديده​اي که در گرداب​هاي غفلت آن غرق شده​ايم! آيا آن دليلي دارد، مگر زياد شدن آرزو[هاي دنيوي]؟!

برادرم: زياد بودن آرزو پشت هر بلايي است! پس تمامي آن وقتي صبح شود و خواب از چشمها برداشته شود، طنابهايي را مي​بافد که از طولاني بودن آرزو مي​باشد!

يا الله! آرزوها ما را بر زمين افکنده است! آرزوها ما را در بر گرفته است! آرزوها ما در پشت سر قرار داده است! بزرگي به خاطر بزرگي​اش وقتي اجلش برسد برگردانده نمي​شود! و کوچکي به علت کوچکي​اش از مرگ در امان نمي​ماند!

	أتَطْمَعُ أنْ تُخَلَّدَ لا أَبالَكْ

	
	أَمنْتَ من المنِيَّةِ أَنْ تَنَالَكْ


	أَمَا والله إنَّ لَهَا رَسُولاً

	
	وأَقْسمُ لو أتَاكَ لما أَقالَكْ


	كأنِّي بالتُّرابِ عَليكَ رَدْمًا

	
	وبالبَاكينَ يَقْتَسمُونَ مَالَكْ


	فَلَسْتَ مُخَلِّفًا في النَّاس شيئًا

	
	ولا مُتَزَوِّدًا إلاَّ فِعَالَكْ



برادرم: ياد مرگ، نوش​دارويي سودمند براي درمان بيماري زياد شدن آرزو است.

آمده است: زني نزد أم المؤمنين عايشه رضي الله عنها آمد و از قسوت قلبش به او شکايت نمود! عايشه رضي الله عنها به او گفت: «زياد مرگ را ياد کن تا قلبت رقت پيدا کند!»، آن زن اين گونه عمل نمود و قلب او رقت پيدا کرد! در نتيجه بازگشت و از عايشه رضي الله عنها تشکر نمود.

برادرم: آرزوهاي کسي طولاني نمي​شود، مگر آن که با دنياي فاني آرام مي​گيرد و روزگارش در کارهايي غير از طاعات، هدر مي​رود... و ساعت​هاي عمر او در خواب آرزوها ضايع مي​شود؛ حسن بصري رحمه الله گفته است: «آرزوي بنده​ي طولاني نمي​شود، مگر آن که عملش بد 
مي​شود!».

برادرم: در اين ماجرايي که از صالحان بيان مي​شود، درنگ کن تا به تو بياموزد که طولاني بودنِ آرزو چيست؟!

در ديداري که قلبهاي مؤمن داشتند، و او در حال انجام نماز در بين اسوه​هاي زهد و زينت​ بندگان بود، معروف الكرخي رحمه الله نماز برپا داشت، سپس به محمد بن أبي توبه گفت: همان گونه که در قبل گذشت.

محمد گفت: من براي شما نمازي مي​خواندم که اين نماز را براي شخص ديگري [امامت] نکرده​ام.

معروف گفت: تو از خودت گفتي که نماز ديگري مي​خواني؟! به الله پناه مي​بريم از طولاني شدن آرزو که آن از اعمال خير باز مي​دارد!

برادر مسلمانم: چقدر از دنيا گذشته اشت؟! چه بسيار بوده​اند نسلها و امتهايي که هلاک شده​اند؟!

برادرم: چند روز [از دنيا] بر تو گذشته است؟ چه مدت از ماه​ها بر تو گذشته است؟ چند سال بر تو گذشته است؟

برادرم: با چند نفر از برادران و عزيزانت وداع کرده​اي و آنها را زير خاک گذاشته​اي؟!

برادرم: چند بار در روز يا ماه يا سال، مرگ را ياد نموده​اي؟!

برادرم: چند بار با نفست سخن گفته​اي که آن امروز خواهد مُرد يا فردا؟!

برادرم: چه مقدار از عمرت گذشت و در پي آرزوهاي بي​اساس بوده​اي؟! آيا به هر آرزويي که داشته​​اي رسيده​اي؟! آيا با به وقوع پيوستن آرزويت، آرزوي ديگري پيش نيامده است؟!

برادر: يادآور... سپس يادآور... بر توست: «براي بنده پروردگاري است که به ديدار او خواهد رسيد و خانه​اي است که در آن ساکن خواهد شد، پس شايسته​ي اوست که پروردگارش را قبل از ديدارش راضي گرداند و خانه​اش را قبل از انتقال به آن آباد کند». امام ابن قيم.

برادرم: آن مرگ است! ديدار کننده​اي که محبوب 
نمي​باشد... و وارد شونده​اي است که به آن کسي رغبت ندارد... و نزديکي است که طلب نمي​شود... قطع کننده​ي لذت​ها است... و جدا کننده​ي جمع​ها... تباه کننده​ي آرزوها...

برادرم: برحذر باش! و آيا برحذر بودن، بي​نياز 
مي​گرداند؟! برادرم! چيزي جز عمل صالح باقي نمي​ماند و آن بهترين توشه است... و بهترين دوست در روز بازگشت... باغي براي توست در روز خواب [در قبر]... و مونس تو در قبرت هنگامي که از بندگان جدا مي​شوي...

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ( [آل عمران: 102] (اي کساني که ايمان آورده​ايد! از الله [متعال] به اندازه​ي حق تقوايش، تقوا پيشه کنيد و نميريد! مگر آن که مسلمان باشيد).
